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مقاله براي بنياد علمى و فرهنگى استاد 
است محفوظ  مطهرى  مرتضى  شهيد 
سال اول/ شماره چهارم/ زمستان 1391

چكيده
اعتقاد به خدا، اساسى ترين مسئله حيات آدمى است؛ از اين رو، شناخت و معرفت خداوند، 
بالاترين و برترين شناخت ها به شمار مى آيد كه عمده اتفاق نظر انديشمندان در اين باره، 
ــه ديدگاه متفكر معاصر، استاد مطهرى و  ــتار، مقايس ــت. هدف از اين نوش راه فطرت اس
ــى فطرى است و به روش توصيفى- تحليلى  نظريات مكتب تفكيك در باب خداشناس
ــأ اختلاف، تفاوت تحليل آنها از معناى فطرت است؛ استاد مطهرى  بيان مى دارد كه منش
معرفت فطرى خداوند را از مقوله قوه و استعداد مى داند كه انسان آن را از آغاز آفرينش 
ــود؛ ولى اهل تفكيك آن را  در ذات خود به صورت بالقوه دارد، هرچند هرگز بالفعل نش
ــينى مى دانند كه فعل خداست و خدا خودش را قبل از آفرينش در  از مقوله معرفت پيش
عالمى ديگر به انسان شناسانده است و انسان ها بايد در اين عالم، به معرفت هايى كه در 

عوالم پيشين داشته اند، متذكر شوند.
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طرح مسئله
ــى جزء فطرت و سرشت انسانى است؟ اگر شناخت خدا از معارف فطرى  آيا خداشناس
ــت، آيا دليل و برهان خداشناسى مى تواند در كنار برهان هاى ديگر قرار گيرد؟ اصولاً  اس
ادله دينى امكان معرفت ذهنى و تصورى ذات خدا را نفى كرده اند، اما شناخت اسماء و 

صفات الاهى از طريق سير آفاقى و انفسى ممكن است.
مقالات متعددى درباره خداشناسى، به ويژه خداشناسى فطرى از نظر فلاسفه، مفسران 
و محدثان نگاشته شده، ولى در هيچ يك بررسى تطبيقى بين آراى استاد مطهرى و مكتب 
ــت خداوند، بهترين نوع  ــد در زمينه معرف ــت. به نظر مى رس تفكيك صورت نگرفته اس
شناخت، از نگاه استاد مطهرى و مكتب تفكيك، شناخت فطرى است كه با توجه به مبانى 
فكرى هر يك، اختلاف نظرهايى در معنا و ويژگى هاى فطرت و منشأ اين معرفت فطرى 

و نوع استناد به آيات و روايات وجود دارد.

1. ويژگى هاى فطرت و فطريات
استاد مطهرى ويژگى هاى فطرت را امور زير دانسته اند:

1. آگاهانه بودن، كه وجه تمايز فطرت از غريزه است؛ غريزه يك ميل است و همراه 
با آگاهى اى كه خود انسان به آن توجهى ندارد، ولى فطرت از غريزه آگاهانه تر است.

ــى معنا و ظهور مى يابند و ملاك و معيار  ــائل ماوراء حيوان 2. فطريات در قلمرو مس
انسانيت شناخته مى شوند.

ــان اند؛ زيرا انسان داراى عنصر  ــت برخوردارند و ملاك تعالى انس 3. از نوعى قداس
اختيار و عقلانيت است كه او را بر مدار تكليف قرار داده است.

4. شكل انتخابى و آگاهانه دارند و با خودمحورى توجيه پذير نيستند.
5. موافق و سازگار با طبع و ساختمان ويژه انسان هستند. 

ــيله بى بديل در تأمين خواسته هاى طبيعى انسان است (آثار، 466/3،  6. فطريات وس
490-491؛ ربانى  گلپايگانى، 1375: 76؛ برهانى، 1382: 78؛ پريمى، 1384: 111؛ هاشمى، 

.(34 :1378

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


سال اول، شماره چهارم، زمستان 91

123  قدسيه اكبرى/ مرضيه آب يارى / على اكبر نصيرى

7. فطرت از بين نمى رود هرچند ممكن است پوشيده شود (آثار، 903/15).
ــان ها وجود دارد و نوع انسان داراى اصل فطرت است.  بنابراين، فطرت در همه انس
فطرت هم ملاك و معيار انسانيت و هم ملاك تعالى انسان شناخته مى شود؛ انتخابى است 
ــار و تحميل از بين نمى رود، بنابراين تغييرناپذير، ثابت و جاودانه است، هرچند  و با فش
ــت و حيات  ــان اس ــدت و ضعف مى پذيرد. فطرت از ويژگى هاى حيات عقلانى انس ش
ــان دو تجلى گاه دارد: يكى شناخت يا معرفت و ديگرى احساس يا گرايش. بنابراين  انس
ــى  ــى يا گرايش ــان به دو نوع فطريات ادراكى يا معرفتى و فطريات احساس فطريات انس
تقسيم مى شوند؛ قسم نخست به عقل و انديشه، و قسم دوم به دل و روان ارتباط مى يابند 

(نك.: آثار، 612/3؛ 82/6).
ــت نه عقيده  ــناخت اس از نظر پيروان مكتب تفكيك، فطرت فقط نوعى معرفت و ش
ــش يا توان (ملكى ميانجى، 1378: 131)؛ بنابراين، فطرت و معرفت فطرى يكى  يا گراي

است، كه برخى از مهم ترين ويژگى هاى آن چنين است:
1. پيشينه معرفت فطرى به پيش از جهان كنونى برمى گردد.

2. معرفت فطرى، معرفتى تفصيلى و روشن است نه اجمالى و مبهم. به عبارت ديگر، 
ــت، تا آنجا كه آن را رؤيت و معاينه  ــدت و وضوح بوده اس ــناخت خدا در نهايتِ ش ش

(برقى، 1371: 1/281) مى نامند.
3. معرفت فطرى قبل از متذكر شدن، معرفت بسيط است نه مركب.

4. فطرت، صنع خداست نه فعل انسان.
5. كانون معرفت فطرى، قلب است نه ذهن.

6. معرفت فطرى تنها معرفت حقيقى و پايه و اساس ايمان دينى است.
ــدت معرفت را فراموش كرده است و  ــان، موقف و محل رؤيت خدا و نيز ش 7. انس
ــت، به خاطر اينكه اختيار، امتحان و ابتلا معنا پيدا  ــان برده اس خدا، خود، آن را از ياد انس
كند، اما اصل معرفت خدا و اقرار به آن در جان و روح آدمى باقى است و حجت بالفعل 

بر همه انسان هاست.
8. معرفت قلبى مختص عده اى خاص نيست. خداوند متعال در موقف اوليه تعريف 
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ــانده و از همه آنان حتى فرزندان مشركان اقرار  ــان ها شناس خود، خويش را به همه انس
ــكار، 1379: 57-42؛  ــكار، 1388: 51؛ برنجكار، 1383: 156؛ برنج ــت (برنج گرفته اس

برنجكار، 1370: 100-104).

2. راه هاى خداشناسى
ــناخت خداوند متعال است. ذهن  ــان، امكان معرفت و ش يكى از دغدغه هاى قديمى انس
ــانى مبتلا است كه با اين  ــتى ها و حجاب هاى مادى و نفس ــان، به انواع كاس و عقل انس
ــت.  ــناخت آفريدگار متعالى و نامتناهى و مجرد از عالم مادى اس پيش فرض، درصدد ش
ــناخت ها مى داند  ــناخت و معرفت خداوند را بالاترين و برترين ش ازاين رو، على (ع) ش
ــطى، بى تا: 486). از سوى ديگر، حقيقت خداوند،  (تميمى  آمدى، 1366: 81؛ ليثى  الواس
ــادى ندارد و  ــنخ عالم امكان و م ــباهتى به س ــت كه هيچ ش وجود منحصر به  فردى اس
ــت (قدردان  ــتجمع تمام كمالات متصور و غيرمتصور به نحو لايتناهى اس وجودش مس
ــدردان قراملكى، 1384ب: 181). لذا در جاى ديگر به نقل از  ــى، 1386ب: 40؛ ق قراملك

امام صادق (ع) مى فرمايند:
ــد؛ زيرا او برتر از  ــه در درك ذات او تصور خردها گمراه ميگردن ــي ك در حال
ــيدن، او را اندازه گيرند (صدوق، 1357: 51؛  ــت كه خرد بشرها با انديش آن اس

صدوق، 1388: 55).
ليكن شناخت مقام اسماء و صفات الاهى و از آن پايين تر، شناخت خداوند از طريق 
ــد كه كم و كيف آن نسبت به علم و معرفت  ــناختى اجمالى باش افعال الاهى، مى تواند ش
خود انسان ها متفاوت خواهد بود؛ پس كنه ذات الاهى قابل شناخت نيست ولى به طور 
اجمالى با توجه به عناوينى مانند واجب الوجود، خالق، عالم مطلق و قادر مطلق شناخته 
مى شود. پس راه ها و ادله اثبات خداوند، ذات الاهى را براى ما به تصوير نمى كشند؛ بلكه 
ــل وى را اثبات مى كنند (قدردان  قراملكى،  ــماء و صفات خداوند، به ويژه صفات فع اس

1386ب: 40-42؛ قدردان قراملكى، 1384ب: 182-181).
ــل برهان نظم، راه  ــفى مث ــبه فلس ــن راه ها عبارت اند از: 1. راه حواس (علمى و ش اي
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هدايت موجودات و راه خلقت)؛ 2. راه دل و فطرت؛ 3. راه عقل و خرد (براهين محرّك 
اوّل، سينوى، وجودى و ...) (آثار، 39/4). قرآن كريم ضمن تأييد و امضاى راه هاى عادى 
معرفت در ميان بشر، خود نيز راه ديگرى را، كه مورد قبول همه اديان الاهى است، مطرح 

كرده كه به نوعى دربردارنده راه هاى ديگر هم هست و آن راه «وحى» است.
اساس قرآن بر تذكر به عقل است و آدمى با تذكر بدان به علم حقيقى رهنمون مى شود 
و خداوند غفلت را از كسى كه به عقل متذكر مى شود، برمى دارد (اصفهانى، 1389: 179). 
استاد مطهرى با نقل حديثى از امام باقر (ع) - كه شناخت انسان از خدا را ساخته اوهام 
ــان دانستند، همانند مورچه ريزى كه خيال مى كند خداوند دو شاخك دارد؛ چون  خودش
ــتن اين دو شاخك است (مجلسى، 1404: 293/66)- فهم بشر را  كمال خودش در داش

در ادراك كنه خدا، ناقص مى دانند (آثار، 500/4).
ــى، 1404: 66/292)  ــر برخى روايات (نك.: رضى، 1414: 39، 127؛ مجلس  از ظاه
ــدم دخالت عقل در معارف  ــى رود كه ائمه (ع) مدافع تعطيل و تعبد و ع ــن گمان م چني
الاهى هستند. اما، آنچه از سخنان ايشان استفاده مى شود محدوديت و قدرت سير عقلانى 
بشر است نه ناتوانى و ممنوعيت كامل عقل، چنان كه «معطّله» مى پندارند (آثار، -6/1006

ــت بارى تعالى، «مقدار واجبي»  ــى ميانجى، 1378: 35)، بلكه در معرف ــك.: ملك 1007؛ ن
مطرح است كه نه تنها ممنوع نيست، بلكه لازم و ضرورى است (آثار، 6/1006-1007).

ــانى با تأمل در درون  ــت. هر انس اعتقاد به خداوند، اعتقاد فطرى، پايه و همگانى اس
ــته به وجود مطلق كامل حس مى كند كه آن همان  خود، وجود خويش را ناقص و وابس
اعتقاد به خدا يا ملازم با آن است. به نظر مى رسد براى متألهان، وجود خداوند بى نياز از 
استدلال است؛ چون آنها به وجود خداوند از راه شهود و فطرت معتقدند ولى براى نشان 
ــكاك و ملحد، اقامه  ــد و اثبات آن براى غيرمتألهان اعمّ از جاهل، ش ــود خداون  دادن وج

برهان و پاسخ گويى به شبهات امرى واجب است (قدردان  قراملكى، 1384ب: 182).
ــان، به مبدأ جهان آگاهى دارند و اين  ــكى نيست كه همه موجودات، از جمله انس ش
آگاهى، فطرى انسان است؛ وجود خدا از هر چيزى روشن تر و حضورش براى هر شى ء 
ــيا است. خفا و دورى او از شدت ظهور و نزديكى اوست (جوادى  نزديك تر از همه اش
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آملى، 1385، 2/181-182).
ــدوق، 1357: 35 و40) به صراحت  ــى، 1414: 261؛ ص ــى روايات (نك.: رض برخ
دلالت دارند بر اينكه خداى تعالى خردها را بر معرفت خويش مفطور كرده است؛ يعنى 
ــت، پس هر صاحب عقلى، عارف به خداى تعالى  خودش را بر عقل ها معرفى كرده اس
ــد بود (ملكى ميانجى، 1378: 35). اما با اين تفاوت كه در معرفت عقلى، خداوند  خواه
ــى مى كند. از اين رو  ــم پديده ها) بر عقل آدمى تجل ــطه مخلوقات (حدوث و نظ با واس
ــخص خدا نيست، در  ــت و معرفتى محسوس و ملموس از ش ــناخت غيرمستقيم اس ش
ــناخت فطرى و قلبى خدا، آدمى خود را مستقيماً در محضر خدا مى يابد؛  حالى  كه در ش
بنابراين، معرفت حقيقى خدا همين نوع از شناخت است (برنجكار، 1388: 38؛ برنجكار، 
ــر  ــت و اگر خدا خود را بر بش 1383: 152). در نتيجه، راه فطرت مقدم بر همه راه هاس

نمى شناساند، هيچ راهى بر شناخت خدا نبود. 
ــك چنين برمى آيد كه  ــتاد مطهرى و مكتب تفكي ــه طور كلى، از مجموع آراى اس ب
ــى، امورى هستند كه معلوم بشر بوده ولى به دلايل گوناگون  برخى از مباحث خداشناس
از آن غفلت شده است. در اين گونه مسائل، استدلال به معناى حقيقى كلمه، يعنى كشف 
ــت؛ بلكه صرفاً تنبيه و يادآورى است. معرفت به اصل وجود خدا و  مجهول، مطرح نيس

كليات صفات او اين گونه است.
 حضرت على (ع) مى فرمايد:

عقل ها را بر حقيقت ذات خود آگاه نساخته، اما از معرفت و شناسايى خود باز 
نداشته است. پس اوست كه همه نشانه هاى هستى بر وجود او گواهى مى دهند 

(رضى، 1414: 88؛ رضى، 1379: 101).
ــى تأكيد  ــتدلال در خداشناس ــى كه بر بديهى انگارى و عدم نياز به اس ــى از آيات برخ
مى كند، آياتى است كه با طرح سؤال، تعجب، شك و ترديد در خدا را نفى مى كند؛ مانند: 
«مگر درباره خدا - پديدآورنده آسمان ها و زمين- ترديدى هست؟» (ابراهيم: 10). استاد 
مطهرى ضمن اشاره به اين آيه، بيان مى دارند كه ارتباط انسان و خدا مسئله اى استدلالى و 
نظرى نيست كه هر كسى يك نظريه را انتخاب كند، بلكه اگر مسئله به صورت صحيحش 
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طرح شود، احدى شك نمى كند  (آثار، 604/3).
به نظر ملكى ميانجى، طبق نص صريح آيه، نفى شك درباره خدا ممكن نيست؛ زيرا 
خدا خودش را بر بندگانش معرفى كرده است و آنان او را به خودش شناخته اند، ولى به 
دليل بساطت، اين معرفت نياز به يادآورى يادآورى كنندگان دارد (ملكى ميانجى، 1378: 

.(91
ــت. بنابراين، همه براهين اثبات  ــس معرفت به اصل وجود خدا، معرفتِ فطرى اس پ
خدا صرفاً تنبيهات هستند و نمى توان آنها را استدلال هاى حقيقى و براى كشف مجهول 
دانست. بشر هرگز جاهل به خدا نبوده و خدا نيز نيازمند اثبات نيست. در عين حال همه 
ــد و ارج و اعتبار دارند (رحيقى،  ــى تنبيه، صحيح ان براهين خدا در جاى خود و بر كرس

.(54 :1381

3. تحليل فطرى بودن خداشناسى
چيستى معناى فطرى انگارى خداشناسى از كتب لغت برنمى آيد، بلكه بايد ابعاد وجودى 
ــير فطرت خداشناسى، پاسخ هاى  ــود. متألهان، در تفس ــان و نصوص دينى تحليل ش انس
متفاوتى ارائه كرده اند (قدردان  قراملكى، 1384الف: 83-77؛ قدردان  قراملكى، 1386الف، 
ــه در اينجا ضمن بيان آنها به  ــى، 1386ب: 214-191) ك ــدردان  قراملك 204-1/192؛ ق
بررسى سه تحليل قوه و استعداد و خلقت خاص از نظر استاد مطهرى و معرفت پيشين 

از ديدگاه پيروان مكتب تفكيك مى پردازيم:
1. معناى افلاطونى؛ 2. علم حصولى با استدلال ساده؛ 3. علم حصولى بديهى (فطرى 
منطقى)؛ 4. صرف استعداد و قوه؛ 5. معرفت شهودى پيشين؛ 6. خلقت خاص (فطرت دل).

3. 1. صرف استعداد و قوه
يكى از معانى خداشناسى فطرى، تعريف به استعداد و قوه است؛ يعنى آفرينش انسان به 
گونه اى است كه استعداد و قوه شناخت خداوند را در ذات خود دارد. استاد مطهرى يكى 

از دو معناى فطرت را چنين بيان مى كند:
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ادراكاتى كه بالقوه در ذهن همه كس موجود است هرچند بالفعل در ذهن بعضى 
موجود نيست يا خلاف آن موجود است، از قبيلِ معلوماتى كه با علم حضورى 
براى «نفس» معلوم هستند ولى هنوز به علم حصولى معلوم نشده اند. به عقيده 
ــيرازي،  1387 : 22) فطرى بودن معرفت به ذات  ــن (صدرالدين ش صدرالمتألهي

حق از اين قبيل است (آثار، 6/262).
ظاهر برخى آيات (نحل: 78) نيز بر سادگى نفس انسانى و خالى بودن آن از هر گونه 
علم و شناختى در ابتداى تولد دلالت مى كند، با وجود اين تأكيد دارد كه خداوند ابزار و 
استعداد علم و شناخت يعنى قوه شنوايى، بينايى و از همه مهم تر قلب را در اختيار انسان 
ــتفاده از اين ابزار، شكر الاهى را - كه بر شناخت خدا متفرع  ــان ها با اس قرار داده تا انس

است- بجا آورند. 

3. 2. معرفت شهودى پيشين
ديدگاه ديگرى كه بر فطرت خداشناسى با استناد به برخى آيات و روايات توجه مى كند، 
مدعى است نفس انسانى قبل از ورود در عالم طبيعت و تعلق به اين بدن و دنيا در عوالم 
پيشين وجودى داشته و در آنجا خداوند، خويش را با اوصاف جمال و جلالش به انسان 
ــم از نوع علم مجرد و  ــناخت (آن ه ــان ها به خداوند متعال معرفت و ش نمايانده و انس
حضورى) به دست آورده اند كه در پس اين مواجهه روحانى و معنوى، به وجود خدا، به 
عنوان پروردگار جهان تصديق كرده اند. البته بعد از ورود به جهان طبيعت، به دليل تعلق 
به عالم و بدن مادى، جزئيات آن مواجهه روحانى و علم خداشناسى را فراموش مى كنند 
اما علم پيشين انسان به خداوند به صورت پايه و بستر مناسب براى خداشناسى بعدى در 
سرشت انسان حفظ شده و اثر آن در انسان دنيايى باقى مانده است و با اين علم، انسان 
ــى و حتى خداگرايى دارد (نك.: اصفهانى، 1389: 137؛ ملكى  زمينه و فطرت خداشناس
ميانجى، 1378: 136؛ برنجكار، 1379: 37؛ قدردان  قراملكى، 1386ب: 199؛ سعيدى مهر، 

.(66-67 :1389
از نظر پيروان تفكيك، فطرت، بديهيات اوليه و بديهيات ثانويه (قياساتها معها) از نوع 
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قضاياى قريب به بديهى نيست؛ زيرا همه اينها معلوم به علم حقيقى اند و ربطى به فطرت 
ــت؛ زيرا علم  ــى ندارند و نيز از نوع علم حضورى معلول از علت نيس در باب خداشناس
ــدن او بدون تعريف الاهى (خودش را  حضورى يا حصولى به خداوند و معلوم واقع ش

بر بندگانش) محال است (ملكى ميانجى، 1378: 131).

3. 3. خلقت خاص (فطرت دل)
ــان را به گونه اى آفريده است كه  ــت كه خداوند سرشت و ذات انس نظريه ديگر اين اس
ــان در ذات و نفس خود، بدون نياز به اخذ مفاهيم ذهنى به وجود  در صورت تأمل انس
ــرد واژه «ادراكات فطرى» را در  ــتاد مطهرى، كارب آفريدگار متعال گواهى خواهد داد. اس
ــه دو عبارت وى به اين معنا نزديك  ــفى در چهار مورد طرح مى كند ك اصطلاحات فلس

است:
اوّل: ادراكاتى كه همه اذهان در آنها يكسان هستند؛ يعنى همه اذهان واجد آنها 
ــد و نه از جهت واجد بودن  ــتند و همه اذهان مانند يكديگر آنها را واجدن هس
ــا در ميان اذهان اختلافى  ــودن و نه از جهت كيفيت واجد بودن آنه ــد نب و واج
ــت، از قبيل اعتقاد به وجود دنياى خارج، كه حتى سوفسطايى نيز در حاقّ  نيس
ــد. ما در مقاله 2 كلمه «فطرى» را به اين معنا  ذهن خود نمى تواند منكر آن باش
استعمال كرديم (رجوع شود به پاورقى صفحه 82). اين سنخ ادراكات تصورى 

و تصديقى را مى توان «ادراكات عمومى» ناميد (آثار، 6/262-263). 
ــلم هايى كه همه اذهان در آنها توافق دارند و براى احدى قابل  دوم: حقايق مس
انكار يا ترديد نيست و اگر كسى به زبان انكار يا ترديد نمايد عملاً مورد قبول 

و پذيرش وى هست (آثار، 6/82). 
در حقيقت، مقصود از خداشناسى فطرى، بيان اين نكته است كه خداشناسى و اعتقاد 

به مبدأ و معاد صرف استعداد و ادراكات انسان نيست، بلكه غيراكتسابى است. 
استاد مطهرى اين نظريه را اين چنين شرح مى دهد:

غريزه خداخواهى و خداجويى نوعى جاذبه معنوى است ميان كانون دل و احساسات 
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ــان از يك طرف و كانون هستى يعنى مبدأ اعلى و كمال مطلق از طرف ديگر؛  انس
نظير جذب و انجذابى كه ميان اجرام و اجسام، موجود است. انسان بدون آنكه خود 
بداند، تحت تأثير اين نيروى مرموز هست. گويى غير اين «من» يك «من» ديگر نيز 

در وجود او مستتر است و او از خود نوايى و آوازى دارد (آثار، 6/935). 
 ايشان در جاى ديگر، با تقرير رساترى، مى گويد:

خداشناسى، فطرى هر آدمى است؛ يعنى هر آدمى به مقتضاى خلقت و ساختمان 
ــد بدون اينكه نيازى به اكتساب و تحصيل  اصلى روحى خود، خدا را مى شناس

علوم مقدماتى داشته باشد (آثار، 6/934).
استاد مطهرى نظريه فطرت دل را بر معانى ديگر (استعداد و قوه، علم حصولى بديهى 

[قياساتها معها]) ترجيح داده، مى فرمايد:
فطرت دل يعنى انسان به حسب ساختمان خاص روحى خود متمايل و خواهان 

خدا آفريده شده است (آثار، 6/934).
اين ديدگاه از معرفت فطرى خداوند با نظريه علم عوالم پيشين، متفاوت است؛ زيرا 
ــين و بقاى اثر آن علم در دنيا متوقف است؛ اما  ــان در عوالم پيش آن تقرير، به وجود انس
اين تقرير (خلقت خاص) بى نياز از آن است و فقط بر خلقت خاص انسان در دنيا تأكيد 
مى كند كه انسان با علم حضورى و رجوع به درون و دل خود به خدا معتقد خواهد شد.

ــد فطرت به معناى استعداد و قوه نوعى از نظريه خلقت خاص است؛  به نظر مى رس
ــانى به  ــتعداد و ادراكات بالقوه، خود، طبيعت خلقت روح انس يعنى فطرت علاوه بر اس
ــده و به تعبيرى، فطرت  ــى با ذات آن درآميخته ش ــت كه خداشناس گونه اى خاص اس

خداشناسى فراتر از استعداد و ادراكات بالقوه است.

3. 4. شواهد قرآنى اين نظريات
در قرآن سه لغت فطرة، صبغة، حنيف درباره دين و به يك معنا به  كار برده شده اند (آثار، 
3/459). هر يك از پيروان ديدگاه معرفت پيشين و خلقت خاص در تأييد نظريه خود به 

اين سه سنخ از آيات (فطرة، صبغة، حنيف) استناد كرده اند:
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الف. خلق بر فطرت توحيدى: يكى از معانى لغوى فطرت، آفرينش خاص است. در برخى 
آيات، آفرينش خاص انسان از جانب خدا وجه امتياز خلقت انسان از پديده هاى ديگر است:

پس روى خود را با گرايش تمام به حق، به سوى اين دين كن، با همان سرشتى 
كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خداى تغييرپذير نيست. اين است 

همان دين پايدار، ولى بيشتر مردم نمى دانند (روم: 30).
ــت خداوند در قلب ها  ــارت داد كه معرف ــه پيامبر (ص) بش ــن آيه، ب ــد در اي خداون
پايه گذارى و مستحكم شده و هر مولودى بر فطرت متولد مى گردد و اين شناخت فعل 
الاهى است كه بشر هيچ گونه اختيارى در دريافت آن ندارد (اصفهانى، 1389: 240؛ ملكى 

ميانجى، 1378: 99).
ــان از  رواياتى از قبيل «كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَلَى الفْطِْرَةِ» كه تأكيد بر فطرت توحيدى انس
بدو خلقت دارد در منابع شيعه و سنى ذكر شده است (كلينى، 1365: 13-2/12؛ مجلسى، 
1404: 3/279 و 281؛ 5/296؛ 83/118؛ مجلسى، 97/65؛ صدوق، 1413: 2/49؛ صدوق، 
بى تا: 2/331 و 376؛ بخارى، 1422: 3/341 و 358 و 379؛ 11/573؛ 16/448؛ احسائى، 
1405: 1/35؛ عاملى، 1409: 15/125؛ مفيد، 1413الف: 61؛ ابن ابى الحديد، 1404: 4/114؛ 
6/140؛ حلّى، 1407: 332؛ عروسى  حويزى، 1415: 183-4/182؛ كلينى، 1364: 3/21).
ــان با واژه  ــى انس ب. خدا و دين مقتضاى حنيفيت: در بعضى از آيات از خداشناس

«حنيف» و «حنفاء» سخن به ميان آمده است، مانند:
ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى، بلكه حق گرايى فرمان بردار بود، و از مشركان 

نبود (آل عمران: 67). 
ــت و دين هم اسلام است  ــر يك فطرت دارد كه آن فطرت دينى اس از نظر قرآن، بش
و اسلام هم يك حقيقت است از آدم تا خاتم. «دين» فطرت و راه و حقيقتى در سرشت 

انسان است (آثار، 3/460-461).
ــى است كه  ــتقيم. از اين رو حنيف كس ــط و مس «حنيف» در لغت، يعنى مايل به وس
مى كوشد از كناره هاى راه دور شود و به ميانه آن بيايد؛ در مقابل جنف كه مايل به ضلالت 

است (قدردان  قراملكى، 1386ب: 212-209؛ جوادى آملى، 1387ب: 14/535).
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ــيد؛ نه شريك گيرندگان [براى ]  آيه ديگر: «در حالى كه گروندگان خالص به خدا باش
او» (حج: 31).

ــده كه آنان را به داشتن آيين حنيف  ــان هاى مؤمن وارد ش ــريفه در وصف انس آيه ش
ِ غَيرَْ مُشْرِكيِنَ  مى ستايد، در روايتى زراره مى گويد از امام باقر (ع) راجع به آيه «حُنفَاءَ اللهَِّ

بهِِ» (حج: 31) و معناى حنفيت پرسيدم، حضرت فرمود:
فطرت حنيفيه (مستقيم و بى انحراف) است كه خدا مردم را بر آن آفريده «آفرينش 
خدا را تغييرى نيست» فرمود: خدا مردم را بر معرفت خود آفريده است» (كلينى، 
ــى، 1404:  ــدوق، 1361: 349؛ مجلس ــدوق، 1357: 330؛ ص 1365: 2/12؛ ص
ــى، 1364: 3/20) (نك.: آثار، 462-3/461؛ ملكى  3/276 و279؛ 67/223؛ كلين

ميانجى، 1378: 94-100).
ــانى  ــد رنگ الاهى: اصل توحيد به عنوان يك امر تكوينى در آفرينش انس ج. توحي
ــت انسان ها را رنگ خدايى زده است. در آياتى از صبغه  ــده، گويا خداوند سرش نهفته ش

الاهى در خلقت انسان سخن مى گويند، مانند:
ــه رنگي از رنگ  ــلام) و چ ــگ خدايي (بپذيريد: رنگ ايمان و توحيد و اس رن

خدايي بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت ميكنيم (بقره: 138).
ــت كه توحيد ناب، حقيقت نهفته در سرشت  ــريفه درصدد القاى اين نكته اس آيه ش
ــان رنگ آميزى كرد و ديگر آموزه ها  ــت كه خداوند آن را در عرصه وجود انس انسان هاس
ــرك، رنگ بيرونى و عارضى و غيرالاهى است. در روايات متعدد «صبغة االله» به  مانند ش
ــت (برقى، 1371: 1/241؛ كلينى، 1365: 2/14؛ مجلسى، 1404:  ــده اس ــلام تفسير ش اس

3/279 و 280؛ 64/132؛ صدوق، 1361: 188؛ عياشى، 1380: 1/62).
ــاره به آيه «صبغة االله» آن را نوعى رنگ خدايى مى داند كه خدا  ــتاد مطهرى با اش اس
ــت ... دين و آنچه پيغمبر اسلام  ــان را بدان، متلوّن كرده اس در متن تكوين و خلقت، انس
مى گويد همان فطرت واقعى است (آثار، 461-3/459؛ نك.: ملكى ميانجى، 1378: 112) 

(قدردان  قراملكى، 1386ب: 209-214). 
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4. منشأ معرفت فطرى (آيه ميثاق)
ــت كه قرآن كريم همه  ــتى اس فطرى ترين معرفت در ميان معارف دينى، توحيد و يگانه پرس
انسان ها را در مورد آن به اصل «ميثاق» متذكر كرده (جوادى آملى، 1388 الف: 54) و مى فرمايد:
و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريهّ آنان را برگرفت و ايشان 
ــان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم؟ گفتند: «چرا، گواهى  را بر خودش

داديم» تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين [امر] غافل بوديم (اعراف: 172).
خداى سبحان در نشئه اى نفس انسان ها را گواه خودشان قرار داده و آنها به ربوبيت 
خدا و عبوديت خود اعتراف كردند و اين چنين اصل توحيد، نبوت، وحى و شريعت در 
ــى در قيامت بهانه نياورد كه ما وارث سنتى  ــى پيش بينى شده است تا كس درون هر كس
ــنتّ هاى قومى در ما اثر گذاشت و بدين ترتيب، بهانه ها بى تأثير خواهد  باطل بوديم و س
ــت تا بگوييم كه آن را فراموش  ــئه اى تاريخى يا در عالمى ديگر نيس بود. اين ميثاق نش
كرديم؛ اكنون هم با ماست و خواهد بود. كلمه «اذِْ» در اينجا متعلق به «اذُْكُر» است؛ يعنى 
به ياد آن صحنه باش؛ يعنى اكنون هم اگر تفكر كنيد، آن را به ياد مى آوريد (جوادى آملى، 

1388پ: 1/47-48).
اين آيه اشاره به فطرت انسانى دارد، وقتى خداوند پيمان توحيد را در نهاد مردم قرار 
ــرك بوده اند، ما چاره اى نداشتيم و مجبور  ــت نمى توان گفت چون پدران ما مش داده اس
بوديم كه بر سنت پدران خود باقى باشيم. با چنين فطرت خدادادى هيچ گونه اجبارى در 

كار نيست (آثار، 351-2/350؛ برنجكار، 1383: 154).

5. آرا و نظرات گوناگون درباره اخذ ميثاق
ــير اين آيه، اختلاف نظرهايى وجود دارد و اين اختلاف آرا حتى درباره روايات  در تفس
ــكى، 1376: 14). اصل ميثاق بر ربوبيت حق تعالى،  ــود (پزش مربوط به آن نيز ديده مى ش
ــت (جوادى آملى، 1387 الف: 5/394)؛ اگرچه در  ــت و شكى در آن نيس صريح آيه اس
قرآن نام عالم ذرّ به صراحت ذكر نشده، ولى چنين حقيقتى وجود دارد (آثار، 4/41). در 
تبيين اين آيه دو ديدگاه عمده قابل طرح است؛ يكى ديدگاه تمثيل (بيضاوى، بى تا: 3/71؛ 
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جوادى آملى، 1387 الف: 5/394؛ زمخشرى، 1407: 2/176؛ محقق  داماد، 1403: 2/321؛ 
ــى، بى تا: 27) و ديگرى بيان واقعيت خارجى (نك.: مفيد، 1413 الف: 40-37؛  جبل عامل
مفيد، 1413 ب: 113؛ مجلسى، 1404: 7/38؛ قدردان  قراملكى، 1373: 50؛ جوادى آملى، 
1387پ: 12/126؛ جوادى آملى، 1387 الف: 403-5/400)؛ كه نظريه اخير مورد توافق 
اكثر انديشمندان و محدثان متقدم و متأخر است، هرچند در جزئيات آن، آراى گوناگونى 
ــت كه به طور اجمال به دو ديدگاه عالم ملكوت از نظر استاد مطهرى و  ــده اس مطرح ش

عالم ذر از نگاه مكتب تفكيك اشاره مى شود.

5. 1. عالم ذر
ــر حقيقت و تكوين مادى حمل  ــت كه آيه را ب ــن نظريه از آن محدثان و اخباريان اس اي
ــهور، هماهنگ با باور عمومى، با  كرده اند (قدردان  قراملكى، 1373: 47) و ديدگاهى مش
ــتناد به ظاهر آيه 172 اعراف و ظاهر برخى روايات است. ديدگاه «عالم ذر» اين گونه  اس

قابل  تبيين است:
1. خداوند قبل از آفرينش بدن هاى انسان ها، ارواح آنها را آفريده بود.

2. ميلياردها انسانى كه تا برپايى قيامت خلق مى شوند و از فرزندان آدم (ع) به شمار 
مى آيند، به صورت ذرات ريزى از صلب حضرت آدم (ع) خارج شدند و هر يك از آن 

ارواح، به يكى از اين ذرات تعلق گرفت.
3. به همه اين ذرات كه ذريه آدم بوده و هستند رودررو خطاب شد و آنها در حالى 
ــاس و ادراك مى كردند، به اين پرسش كه   كه عبوديت خود و ربوبيت حق تعالى را احس

«آيا من پروردگار شما نيستم»، «آري» گفتند و اين اقرار بالفعل بوده است.
ــان معرفت  ــن اقرار، در حالى  كه به ربوبيت خداوند و عبوديت خودش ــس از اي 4. پ
داشتند، به صلب آدم (ع) برگشتند و همواره تا زمانى كه براى خروج به دنيا اجازه يابند، 
ــدند. پس از آنكه نوبتشان فرا رسيد، همان روح در  از صلبى به صلب ديگر منتقل مى ش
آنها دميده شد و با همان معرفت به دست آمده در عالم ذر، به اين دنيا آمدند. كسانى كه بر 
اسلام پايدار بمانند، تابع فطرت نخستين هستند و كسانى كه كافر شوند، فطرت نخستين 
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را ترك كرده اند (طبرسى، 1372: 765/4؛ طبرسى،  1360: 108/10 ؛ جوادى آملى، 1379: 
549/2؛ نك.: ملكى ميانجى، 1378: 149؛ برنجكار، 1383: 154).

ــى و آقا جمال الدين خوانسارى از متأخران، حسن بصرى  اين نظريه را علامه مجلس
ــبب در ميان متقدمان و محدثان پذيرفته اند. فخر رازى نيز اين  و پيروانش و نصيرين مس
ــيارى از مفسران نسبت داده است (تميمى رازى، 1421: 132/9؛ قدردان  ديدگاه را به بس

 قراملكى، 1373: 47). 

5. 2. پيمان در ملكوت
ــپردن در نشئه ملكوت معتقد شده اند  ــت كه به ميثاق س اين، ديدگاه علامه طباطبايى اس
(نك.: طباطبايى، 1417: 8/320 و 322). استاد مطهرى بحث علاّمه را بسيار عالى و خوب 
دانسته اند و به نظر مى رسد ديدگاه ايشان را پذيرفته اند (آثار، 3/519). استاد قصد داشتند 
ــير الميزان ارائه دهند ولى مجال آن را نيافتند  ــوطى راجع به عالم ذر، از تفس بحث مبس
ــار، 3/563)، اما در جاى ديگر ذيل موضوع «دينِ حنيف» يا «دين فطرى» به عالم ذر  (آث
اشاره كرده، معتقدند مفاد پيمانى كه خدا با روح بشر بسته و او را با آن آشنا كرده است، 
همان دين حنيف و فطرى يا صبغة االلهّ است كه در ميثاق واقع شده است و از آن به «عالم 
ــود انسان ها قبلاً  ــت كه گفته مى ش ذر» تعبير مى كنند، اما يقيناً معناى آن، دقيق تر از آن اس
در همين عالم ماده و طبيعت به صورت حيوانات كوچكى بودند و بعد به چنين صورتى 

درآمدند (آثار، 3/461). 
علامه طباطبايى در توضيح اين ديدگاه مى فرمايند:

خداوند سبحان در عالمى كه از نظر زمانى، هيچ جدايى از نشئه دنيوى ندارد، اما 
محيط و سابق بر اين نشئه دنيوى است اما نه به نحو سابقيت زمانى، بلكه به نحو 
سابقيت رتبى، با انسان درباره ربوبيت خويش، ميثاق بسته است؛ همان گونه كه 
ــان، علاوه بر زندگانى دنيا، داراى زندگانى ديگرى در عوالم برزخ و قيامت  انس
است، به گونه اى كه عالم برزخ محيط بر عالم دنيا و عالم قيامت محيط بر عالم 
ــت و انسان با همان وجود و شخصيت خود در آن دو عالم به زندگى  برزخ اس
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ادامه مى دهد و در عين  حال، احكام و نظام هر يك از اين عوالم به تناسب شدت 
و ضعف مرتبه وجودى آنها، متفاوت از ديگرى است، همچنين بنا بر آيه «وَ إنِْ 
لهُُ إلاَِّ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ» (حجر: 21) همه موجودات،  منِْ شَيْ ءٍ إلاَِّ عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما ننُزَِّ
از جمله انسان سابقه وجودى وسيع و نامحدودى در نزد خداوند دارا مى باشند 
ــابقه  ــت، به نحوى كه آن س ــدن به دنيا، محدود گرديده اس كه پس از نازل ش
ــىءاند  ــيع و نامحدود و اين وجود محدود دنيوى دو وجه يك ش وجودى وس
ــان متفاوت است (طباطبايى، 1417: 321-8/319؛  كه در عين وحدت، احكامش

طباطبايى، 1374: 418-8/415؛ حاج حسينى، 1374: 65).
 تفاوت ميان وجود مادى اشيا و وجود مجرد آنها، كه در خزاين الاهى است، آن است 
ــت، قابل تغيير و نابودى است ولى آنچه نزد خداى سبحان است،  كه آنچه نزد انسان هاس

چنين نيست. چنان كه فرمود:
پس آنچه نزد ماست قَدَر و زوال پذير و آنچه نزد خداوند است، قضا و ثابت و باقي 

است (نحل: 96).
و به همين دليل از حركت، تغيير، زوال و تدريج منزّه است. چنان كه هر حقيقتى در 
آن موطن بيش از يك مصداق ندارد. بنابراين، با توجه به اينكه موجود عالمَِ ملكوتْ هم 
باقى و ثابت است و هم واحد، جنبه ملكوتى انسان نيز ثابت و واحد است نه سيال و كثير 

(جوادى آملى، 1388ب: 123-119 و 121؛ رودگر، 1384: 158).
نشئه سابق انسان با نشئه ساير پديده ها، از نظر ذات و جوهر متفاوت است و استعداد 
ــان  ــان براى نيل به مقام الاهى وجود دارد به هيچ  وجه در غيرانس و لياقتى كه در بعد انس

موجود نبوده است. از اين رو تنها انسان، لايق پيمان گرفتن بوده است.

6. شبهه نسيان
ــن ما در عالم ذر  ــت كه حكمت تعهد و ميثاق الاهى و «بلى» گفت ــش اين اس حال پرس
ــد از آن چيزى در ما نمانده باشد چگونه خداوند به آن استشهاد  ــت؟ اگر قرار باش چيس
مى كند و ارجاع مى دهد؟ و اگر خداشناسى فطرى است؛ چرا برخى انسان ها از پرستش 
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ــان ها به ياد  ــتورهاى دين الاهى خوددارى مى كنند و اكثر انس خداى يگانه و پذيرش دس
گوهر درونى خود نمى افتند و به صورت كافر يا منافق باقى مى مانند؟

پاسخ هاى متعددى به اين مسئله داده شده كه به برخى از آنها اشاره مى شود: 
1. پاسخ اين پرسش تا حدودى در آيات قبلى آمده است، آنجا كه شرط تذكر را تدبر 
ــن در آيات متعددى تذكر به «اولي الالباب» مقيد  ــات الاهى بيان مى كند؛ و همچني در آي

شده، به اين معنا كه صاحب فكر و خرد مى تواند معرفت فراموش شده را به ياد بياورد.
ــتم تفسير الميزان در اين مورد، بسيار  ــتاد مطهرى، بحث علاّمه را در جلد هش 2. اس
ــت كه بحث علامه  ــته اند (آثار، 519-3/518). بنابراين، ظاهر اين اس عالى و خوب دانس
ــد. علاّمه معتقدند فراموش  كردن موقف ميثاق و خصوصيات آن به تماميت  را پذيرفته ان
ــت دادن  حجت ضررى نمى زند، آنچه ضرر مى زند فراموش كردن اصل ميثاق و از دس
ــود و همين براى  ــده و نمى ش ــت، و اين فراموش نش معرفت به وحدانيت خداوند اس

تماميت حجت كافى است (طباطبايى، 1417: 8/313؛ طباطبايى، 1374: 8/408).
اما در جاى ديگرى، استاد مطهرى چنين پاسخ مى گويند:

ــات افراد را بگيرد؛  ــت كه همه اوق ــه فطرى بودن يك بحث اين نيس اولاً، لازم
ــت، ولى تنها سرگرمى  همان طور كه علاقه به هنر و زيبايى علاقه اى فطرى اس

بشر نيست.
ثانياً، چون امور مورد علاقه فطرى بشر متعدد است و سرگرمى به برخى، باعث 
ــى مى سپارد (آثار،  ــود و حتى گاهى آنها را به فراموش كاهش علايق ديگر مى ش

6/907؛ ربانى  گلپايگانى، 1378: 147؛ ربانى  گلپايگانى، 1375: 98).
ــن هر علاقه فطرى در عين فطرى بودن به تذكر و تنبه نياز دارد و بود و نبود  همچني
امورى كه بشر را به خدا و خالق خويش توجه دهد، در افزايش و كاهش اين علاقه مؤثر 

است (آثار، 6/908).
ــى ترين پاسخ اينكه چون اصل پيمان مفطور انسان است، فراموشى موقتى و  3. اساس

وجود راه هاى تذكر بدان، جهت امتحان و ابتلاى آدمى است. 
ــوى گروهى اندك با  ــه اينكه انكار وجود خدا يا مخالفت با دين الاهى از س خلاص
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فطرى بودن خداشناسى و دين الاهى منافاتى ندارد؛ چون انكار و مخالفت آنان بيشتر به 
جهت اديان ساختگى بشرى است و يا به اين دليل است كه فطرت آنان به خاطر گناهان 

و غفلت، ضعيف و ناكارآمد شده است.

7. راه هاى تذكر معرفت فطرى
اصلى ترين اين راه ها عبارت اند از: 

1. نشانه هاى الاهى (نك: بقره: 164؛ يونس: 6؛ رعد: 3 و 4؛ نحل: 11، 12، 13، 16 و 
79-65؛ إسراء: 66؛ طه: 54؛ انبياء: 32؛ شعراء: 8؛ روم: 26-20 و 46؛ لقمان: 31؛ سجده: 
ــات: 21-20، 49 و 55؛ واقعه: 73؛ يونس: 3؛  ــان: 62؛ ذاري ــون: 13 و 81؛ فرق 53؛ مؤمن

غاشيه: 21-17؛ أعلى: 10-1؛ فصلت: 53). 
2. تذكر در حال بأساء و ضراء (نك.: نحل: 55-53؛ إسراء: 66 و 67؛ عنكبوت: -63

65؛ انعام: 41 و 40؛ زمر: 8؛ نمل: 62؛ روم: 33 و 34؛ لقمان: 32).
ــى از صفات او (نك.:  ــود خدا و توحيدش و برخ ــا توجه به بداهت وج ــر ب 3. تذك

زخرف: 9 و 10 و 87-84؛ مؤمنون: 89-84؛ عنكبوت: 63-61؛ زمر: 38).
4. تذكر به هنگام عبادت (نك.: ذاريات: 19-15 و 56).

ــره: 152 و 186؛ مزمل: 8؛ أعراف: 205؛ نور:  ــر و دعا (نك.: عنكبوت: 45؛ بق 5. ذك
37؛ حمد: 6).

ــيه: 21؛ أعلى: 9 و 10؛ يس: 69؛  6. تذكر از طريق پيامبر و اهل بيت (ع) (نك.: غاش
ص: 87؛ طه: 2 و 3؛ مدثر: 31) (نك.: اصفهانى، 1389: 240؛ قزوينى، 1389: 104؛ ملكى 

ميانجى، 1378: 217-182؛ برنجكار، 1383: 161-164).

نتيجه
از مجموع آراى مطرح شده در مقاله حاضر نكات زير به دست مى آيد:

ــناخت الاهى وجود دارد كه تحت هيچ  ــتاد مطهرى و مكتب تفكيك، اصل ش 1. از منظر اس
شرايطى، به طور كامل محو نمى شود؛ هرچند ممكن است به دلايل مختلف پوشيده و فراموش شود.
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ــتاد مطهرى، صراحت در استعداد و قوه  2. تحليل معرفت فطرى الاهى از ديدگاه اس
دارد و تلويحاً به خلقت خاص اشاره مى كند؛ اما در ديدگاه مكتب تفكيك، اين معرفت، 

بالفعل، از طرف خدا و بدون اختيار انسان است.
ــناخت عقلى در ذات و صفات خدا امكان پذير نيست و  3. از نظر پيروان تفكيك، ش
اگر هم باشد، صرف تذكر است، ولى به معناى فلسفى و منطقى آن، اما فلاسفه، از جمله 
استاد مطهرى، شناخت عقلى در باب اسماء و صفات الاهى را معتبر مى دانند، هرچند در 

حد تذكر و يادآورى امور فطرى باشد.
4. در خصوص موطن ميثاق، اگرچه استاد مطهرى، صراحتاً نظرى را مطرح نمى كنند؛ 
ــه نظريه پيمان در ملكوتِ علاّمه طباطبايى نزديك  ــان در قالب عالم ذر، ب اما بيانات ايش
ــت و با ديدگاه عالم ذرِ مكتب تفكيك متفاوت است؛ در جايى، استاد مطهرى، پيمان  اس
ــته بلكه به تعبيرى سابقيت رتبى براى موطن ميثاق در نظر  را در همين عالم مادى ندانس
مى گيرد، اما اهل تفكيك ميثاق را براى همان ذره مادى اى مى دانند كه قرار است در آينده، 

بدن مادى را شكل دهد (تقدم زمانى).
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